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 دهیم.که ابتدا آن سوالات را پاسخ می  هبحث گذشته چند سوال مطرح شددر مورد  پرسش:

این    که  شودیگفته م   . از طرف دیگرستیفاعلش مشخص ن  رد وندا  یکه واضع  ودشیگفته م   ینیّدر وضع تع  :اول   ال سؤ

شود که نامشخص  یچرا گفته مپس  ،  فاعل است  و  واضع  استعمالت  کثر   نیهم  خود، لذا  است  کثرت استعمال  از  یناش  وضع

 است؟

همین   ین ییوضع تع  منظور ازحال    .گذاردی ش اسم مفرزند  یکه برا  یمثل کس  ،میشخص دار  ، تارهًریمنهاد دا  تارهًما    :جواب

چقدر   هر رانیا میقد یاز شهرها یار یبسدر مورد نامگذاری مثلا  ،ندیگویم ینیّباشد به آن تع نیاز ا ریغ چیزی هر است و

پیدا کرده و    کثرت استعمالمناسبتی گفته شده و  مرور به خاطر  به  ه  لکو ب  شودینم   دایپ   واضع آن  تحقیق صورت بگیرد

به آن وضع   ستین  واضع آن  یشخص خاص  ای  یکثرت استعمال است و نهاد خاص  و بخاطر همین که  است  مستقر شده

 . ندیگویم  ینتعیّ

  ند ها سوال کردی، بعض آورده شد ۱۰۲در صفحه  که «حد الامکان هخروج یال نیاحد الجانب بلغین أ دون من» عبارت :دوم سؤال 

   ؟باشد « الوجوبحد  « عبارت »حد الامکانبه جای » دینباآیا 

ها از حد امکان  دهیکه پد  میکن  یکار  دیباکه ما  گویند  به اینکه میاست    نیمتکلم  کلام  در اینجا این عبارتخیر،    جواب:

این بدیهی است که باطل  و است بجَاست که خداوند فاعل مو  نیا شید معنان، چون اگر به حد وجوب برسخارج نشوند

 .است

 ؟ادبن عبّ مانیسلصحیح است یا  مانیسل اد بنعبّ از لحاظ نوشتاری آیا :سوم سؤال 

بن    ادعبّنام کاملش ،  هل استسَ  بوأ  اشتبارش کنیه  صحیح است و از لحاظ   مان یسل  اد بنعبّهمانطور که گفته شد    جواب:

 .است اعتزالو مسلکش قرن سوم  یمنطقه در بصره است و از علما کینام  ظاهراً است. یبصر یرمَیصَ یبن عل مانیسل

 ثباتد و ار ینبلا مرجح ب حیجرت

های جنس بحث این قاعده از بحث، چون  استلغت  اصول و    ،د در کلام، فلسفهبررقاعده پرکا  یک  نیا  همانطور که بیان شد

است و از  بودن آن  و ممتنع    حالم  یاز نظر عقل نظر  «بلا مرجح  حیترج»در مورد قاعده  غالب    شهی. اندفلسفه لغت است

 است.  بلا مرجح حیترجبدون  حیقبهم  ینظر عقل عمل
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  حیترج»قائل شدند که  ای  فرقه  ۱«. ۀیهم وَۀٌظلمفرمایند: »و می ندنکیاشاره م به این نظر  مرحوم ملاصدرا در اسفار    قول اشاعره:

و  به وجود  نسبت  ماهیت که  مثل    ،هستند  یکه متساو  یزی. دو چاشکال ندارد  بلا مرجح(  حی)ترج  «بلا سبب  نییحد المتساوأ

 موارد عبارت در   نیاز ا   )و همچنین دیگران(حال اشاعره . کند دایپ حیبلا سبب ترج شطرف  کیتواند یم ،مساوی است عدم

 :دکنن مین اشاره آکه ملاصدرا به  بیان کردند چند مثال این قاعده عدم محال بودنآثار و برای استفاده کردند  یمختلف

. در ی نداشته استو مرجح  آن زمانی که برای خلق عالم انتخاب شده هیچ مخصص  .متعال  م توسط خداوندعالخلقت   .1

 . این مورد هم فرقی ندارد که گفته شود خلقت کلّ عالم یا اجزاء عالم، مثلا خلقت حضرت ابراهیم )ع(، خلقت مردم

 . «وقتبه ذلک ال خصص یتخصص ، من دون متخلق العالم فی وقتٍ مشخص دون سائر الاوقاإنّ الله » گوییم:لذا می

 رمضان واجب استماه روزه    اینکهمثلا  .  در بحث اصول و فقه بیان کردند که احکام تابع مصالح و مفاسد پیشین نیست .2

مفسده و این بخاطر داشتن    ،شوال مستحب استشوال روزه حرام است و روز دوم  ماه  بعد بلا فاصله روز اول    و

ها گفتند )در اسفار نیامده منتهی این  مصلحه و المفسده«.مدار الحکام لا تدور  ال »  گفتند که، لذا  ها نیستمصلحت خود این

 (.امتحان بندگان باشدحتی اگر برای   مصلحت ندارد که جعل خداوند هم

ای لقمهدر سفره غذا بین دو  کند. یا  یکی را انتخاب می  ،دو راهی بین انتخاب یکی از آن دو  در مسیرانسان  عرفی:    واردم .3

یکی را انتخاب کند و آب  آب بین دو ظرف خواهد از. یا مثلا میکندکه مرجحی بین آن دو نیست یکی را انتخاب می 

 گاهی دو تا متماثل دو تا حکم «.دون الآخر بأحد المتماثلین و الأحوالما یختص من الأحکام . مثال دیگری که گفتند: »بنوشد

حکم   یا در غیر متماثلینگاهی در احکام متماثلین فرق گذاشته است  ، مثلا در روایت هم آمده که خداوند  مختلف دارند

لذا بعضی از اعلام از همین روایت برای ردّ   هست.نیز  )ع(    امیر المؤمنین  از  حدیثدر این مورد    واحد کرده است،

یا فلان چیز حرام است، فلان چیز حلال    چیز نجس است، فلان  گوید فلان چیز پاک است. میکنند قیاس استفاده می

 . نکنداساسی هم و ممکن است تفاوت  است

خواهند معلوم نیست که میمنتهی اینجا    .انددر صفات با هم مختلفولی    ندستمساوی ه  ذوات در ذاتیات  ها گفتندبعضی

است. یا اینکه   ولی چهره و رفتارها متفاوت  حیوان ناطق است   هاذات واحد هستند، مثلا ذات همه انسان بگویند در یک نوع  

  یکی   گل است،یکی  تنها یک ذات داریم ولی دارای عوارض است، مثلا یکی درخت است،  خواهند بگویند در عالم  می

 حیوان است.

از )ها را زدند. حرففرمایند جمعیتی که دچار ظلمت وهمیه شدند این اینجا مرحوم ملاصدرا می :مرحوم ملاصدراشکال 

بکار  تکوین و تشریع  شود که موافقین و مخالفین این قاعده آن را در عالم این توضیحاتی که مرحوم ملاصدرا بیان کردند استفاده می

  تشریع: احکام تابع مصالح و مفاسدمثال برند. مثال تکوین: خداوند عالم را بدون اینکه مرجحی در زمان خاصی باشد خلق کرد. می

 (نیست. بنابراین اثبات و ردّ این قاعده برای هر دو حوزه تکوین و تشریع است.

 
 . ۲۱۰ _ ۲۰8، صص  ۱. اسفار، ج  ۱
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شدند شدند و از جهالت خارج میاز خواب غفلت بیدار می  مقدار  ها یکفرمایند اگر اینمی  یه ین نظرایشان در اشکال بر ا

نشانه  به شئ  جهل  دانیم و از شعور ما غائب است و از کی تا حالا  رار است که ما آن را نمیسعالم پر از ا  فهمیدند کهمی

چرا روزه آخر   که  مثلا اگر فکر کنید  وجود ندارد؟ش این است که  معنایرار نداریم  ساینکه ما علم به اآیا    نفیش است؟

د ربا هست، حکمت نقرار گیر یا اینکه چرا اگر متماثلین مورد معامله ماه شوال حرام است رمضان واجب است و روزه اول

 ۱. توانید به دست بیاوریدو دلیل آن را نمی

  کند ه یکی را انتخاب میممثلا بین دو لق ،کندرا انتخاب می بدون مرجحی یکی در مورد جائی که شخص  مرحوم ملاصدرا

اولویتی وجود نداشته   اینجا جهل به اولویت واقع شده و نه اینکه  فرمایند، میکندیا یک راه را از بین دو مسیر انتخاب می

د، به این نحو که شته باشدادخالت  در انتخاب آن و اوضاع فلکیه  کواکب آسمان  اتصال    شاید  باشد و حداقلش این است که

 که شخص یکی از دو لقمه یا ظرف آب یا راه را انتخاب کند.   شودکواکب آسمانی سبب می

، ر داردیاثاوضاع آسمان در زمین تچرا که    ،مشکل است(  قدارم  )هر چند تطبیقش در اینجا یک  البته اصل کلام صحیح است

 . بعضی افعال نهی شده استب مثلا در اوضاع قمر در عقر

 شوند که ترجیح بلا مرجح محال است.مرحوم ملاصدرا قائل می نهایتاً

  ففرقۀ قالت ان الله سبحانه  :ی القولبوا فتشعّ  ن بلا سببییاحد المتساو  حی : المستحلون ترجۀیهمظلمۀ وعبارت مرحوم ملاصدار: »  نکته:

دارند و بلکه منظور کسانی است که روا می« بحث حلال و حرام نیست  المستحلوندر اینجا مراد از »  ۲. «...  و فرقۀ زعمت ...  

دارند  روا میرا  بلا سبب  کسانی که ترجیح أحد المتساویین  »:  این است  عنالذا م  دانند.شمارند و بالطبع محال هم نمیقبیح نمی

 . «، در نظریه چند دسته شدند(عبارت أخری ترجیح بلا مرجح است )که این

های مختلف  اقوال متعدد نیست بلکه مثالکنند  که ذکر می  «فرقۀعبارت »  اینمراد از    بینید کهمی  اگر در اینجا دقت کنید

 . تارهً مثال به تکوین زده است )گروه دوم(  . تارهً مثال به تشریع زده است)گروه اول(  تارهً مثال به تکوین زده است  است.

بنابراین    .«ضربوا أمثله متعددهیا    تشعّبوا فی التمثیل»فرمودند:  خواستند دقت کنند باید میلذا اگر می  .)گروه سوم و چهارم(

دارند.  یهای مختلفلکه تنها یک فرقه است منتهی مثالبه تعدد گروه نیست ب مرادشان

 
ممکن است مواردی چرا که    ،مطلقا عدم تعبد را قبول نداریم  بر عدم تعبد است امابیان کردند که اصل در معاملات  جلد دوم کتاب روش شناسی  در  استاد  .  ۱

 وجود داشته باشد. 

 . ۲۱۰ _ ۲۰8، صص  ۱. اسفار، ج  ۲
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 ه ی و بعض المدارس الاصول هالقاعد

. قائل آن هم مرحوم نائینی و هم محال است و هم محال نیست قائل هستند که ترجیح بلا مرجح  یوناصول  بعضی از اعلام

 است. و من تبع ایشان مرحوم خوئی  

  فاقد غرض شخصی باشد  ولی اگر  ،غرض نوعی باشد محال استفاقد  ترجیح بلا مرجح اگر به معنای  فرمایند:  این اعلام می

. اینکه کنار سفره نشسته است بخاطر خورد به غرض رفع گرسنگی و سیر شدن استمثلاً انسان وقتی غذا می .محال نیست

و   قبیح است  ترجیح بدهداگر بخواهد بدون دلیل    گوییموجود مرجح است و آن احساس گرسنه بودن است. در اینجا می

نبال مرجح بگردیم و اگر  اینکه یک لقمه را انتخاب کند و بعد د لذا .غائی ندارد محال است و علّت  اگر بگوییم هیچ انگیزه

 ندارد.  یاین دلیل بشویم یآسماناحوالات متوصل به هم مرجح پیدا نشد 

 فیالفرد مع وجود المصلحۀ    فی  حیجتروجود المرجح اصلا و اما ال   عدم  بلا مرجح انما هو مع  ترجیحان قبح ال  یعل»  این قول:  عبارت

برای عدم    این  اینکه کسی قبح ترجیح بلا مرجح را قبول نکند  ۱«. حیبقب  سیخصوص ذلک الفرد فهو ل   فیالنوع من دون مرجح  

 وجود مرجح است، یعنی اگر اصلا هیچ غرضی نباشد. 

، اصلا غرض ندارد  در احکام  اینکه بگوییم تشریع خداوندشود:  حالا اگر این عبارت را بر احکام جاری کنیم اینطور معنا می

، شوال روزه حرام استاما در مورد اینکه آخر ماه رمضان روزه واجب است و روز اول ماه این صحیح نیست.  مثل اشاعره،

 چنینی نیست. داشته باشد و احکام تابع مصالح و مفاسد ایناینجا لازم نیست که مرجحی 

اگر ترجیح بلا   گویندمی  هابعضی  در اسفار آمده کهمثلا  مورد را بیان کرد:    توان چنداین قاعده می  حلّدر مورد آثار    نکته:

 یا مثلا  شود.لذا حلّ این مسأله موجب دفع اشکال این قول می توانیم خدا را اثبات کنیم.نمیرا قبیح و محال ندانیم مرجح 

این موجب تاثیرگذاری در استنباطات   ی معتقد به تبعیت باشد، اگر یک فقیهتبعیت احکام از مصالح و مفاسد  در بحث اصولی

، کما اینکه ما معتقد هستیم  تواند تابع نباشدمیقائل است یا اینکه  که قائل به عدم تبعیت استبر خلاف فقیهی  ،شوداو می

 مصلحت پیشین نیست.تابع ست ولی ااحکام تابع مصلحت  جعل که

 تحقیق در مسأله 

ترجیح ها این است که اگر  تکوین قرار دادند. دلیل آنقانونگذاری و  این قاعده را در محیط    ،همانطور که بیان شد موافقان

ت زیر سؤال برود همه معارف به  یّقانون علاگر    .برود  زیر سؤال  ت یّقانون علشود که  م این موجب مییبلا مرجح را بپذیر 

تواند صحیح باشد یعنی معلول می. حال اگر ترجیح بلا مرجح  ت یعنی معلول بدون علّت نیستیّعلخورد. اصل  هم می

 باطل است.ترجیح بلا مرجح هم معلول بدون علّت باطل است، پس بدون علّت باشد و چون 

 
 . 33ص   ، ۱ ج  ، اصول الفقه محاضرات فی ر.ک:؛ 37، ص ۱ج    یرات،جود التقر أ . ۱
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 ؟ندهست در ارتباط با هم قانون علیّت و قاعده ترجیح بلا مرجحدر اینجا باید بررسی کنیم که آیا 

اگر نتوانیم ربط آن دو را   توان قاعده را انکار کرد، منتهیربطی به هم ندارند آن وقت میاگر بتوانیم اثبات کنیم که این دو  

 آن وقت باید آن را بپذیریم.  ردّ کنیم

، ولی با این از تعبیر علّت و معلول در مورد خداوند مخالف هستند  ها()تفکیکیالبته برخی از متکلمین و مخالفان فلسفه  

 .در این کلمه نیستباشد که گویند باید تفسیر خاصی در مورد آن ت را قبول دارند منتهی مییّاصل علحال 

 

 . الحمد لله رب العالمین

 


